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ABSTRACT 
There are several readings and perceptions about freedom in religion 

and the degree of commitment to religious practices and values in society, 
which are mainly based on the phrase "La ikraha fi al-din" [there is no 
compulsion in religion]. Although the doubts arising from this phrase have 
been answered in religious sources, some are trying to distort people’s 
beliefs under the slogan "No to compulsory religion", so it seems that re-
translating the phrase "La ikraha fi al-din" is necessary to reduce 
incomplete and contradictory perceptions. Thus, this article aims, through 
a descriptive-analytical approach, to respond to the doubt "No to 
compulsory religion" with an interpretive translation of "La ikraha fi al-
din" and its educational consequences.  

The three aspects of the findings of this study are: 1) Misinterpretations, 
2) Finding equivalents, 3) Educational consequences. According to the 
interpretative translation, the [best] equivalent for this Qur’anic phrase is 
that believing in the principles of religion, performing acts of worship, and 
preserving religious values, without intention and willingness is worthless. 
A study of the verses and hadiths shows that any kind of unwillingness, 
negligence, and insincerity within the framework of religion is 
reprehensible, and the common denominator of these factors is lack of 
willingness. Among of the results of this research is that lack of willingness 
toward religious education and upbringing is considered a diminishment of 
the religious value of knowledge, and any scientific success, in order to gain 
material benefit, stabilize social position and seduce or dominate others, has 
no value in front of God Almighty.  
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اي تفسيري بر «لَا إكرَاهَ فِي الدِّين» و  اجباري» با ترجمهپاسخ به شبهه «نه به دين 

 پيامدهاي تربيتي

  ٤ناصر محسنی نیا     |   ٣سید حمیدرضا علوی      |   ٢عباسعلی رستمی نسب    |   ١مجید طالبی زاده

  چكيده
ــت  هـاي متعـددي از آزادي در دين و ميزان پـايبنـدي بـه اعمـال عبـادي و حفظ  برداشـ

هاي ديني در جامعه وجود دارد كه عمدتاً به جمله «هيچ اجباري در دين نيست» استناد  ارزش 

اي  شده است، اما عده داده پاسخ  شود. هرچند در منابع ديني به شبهات ناشي از اين عبارت مي 

ِ « با شـــعـار «نه به دين اجبـاري» ســـعي در انحراف عقـايد ديگران دارند كه باز ترجمـه  
ѫ

ǋ َاهLَإ� 
َ

į  

 ѫ Ѵʁ ِ
ّ

F¤رو، هدف  رسـد. ازاين هاي ناقص و متناقض ضـروري به نظر مي » براي كاهش برداشـت ا

شـده اسـت، پاسـخ به شـبهه نه به دين اجباري با  اين نگارش كه با روش توصـيفي تحليلي انجام 

ѫ اي تفسـيري بر « ترجمه  Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَإ� 
َ

į وهش  هاي اين پژ » و پيامدهاي تربيتي اسـت. سـه جنبه يافته

يـابي و پيـامـدهـاي تربيتي. بـه اتكـاي ترجمـه تفســـيري،  هـا، معـادل انـد از: ســـوءبرداشـــت عبـارت 

يابي اين عبارت قرآني عبارت اســت از: «اعتقاد به اصــول دين، انجام اعمال عبادي و  معادل 

اعتبار است». بررسي آيات و روايات  هاي ديني، بدون شوق و رغبت دروني، بي حفظ ارزش 

انگاري و رياكاري در چهارچوب دين،  كه هرگونه سـسـتي، ولنگاري، سـهل   دهد نشـان مي 

مذموم و وجه مشــترك اين عوامل، عدم رغبت اســت. ازجمله نتايج اين پژوهش اين اسـت  

شـود و هرگونه  رغبتي در عرصـه تعليم و تربيت، كاهش ارزش دينيِ علم محسـوب مي كه بي 

ت موقعيت اجتماعي، فريفتن يا تســلّط بر  موفقيت علمي اگر براي كســب منفعت مادّي، تثبي 

  ارزش خواهد بود. ديگران باشد، نزد پروردگار بي 

  : اجبار، تعليم و تربيت، دين، رغبت، شبهه. كليد واژه 
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 . مقدمه١

برد و به آن تمايل دارد و بلعكس، نسـبت به انسـان ذاتاً از آزادي وخودمختاري لذت مي  

رو، غالباً از هر فرســا، رغبتي ندارد؛ ازاين انه و طاقت هاي ســخت بدني و زورمدار انجام فعاليت 

كند و در مقابل هر عاملي كه در آن عاملي كه آزادي و خوشـيِ وي را تأمين كند، اسـتقبال مي 

ــان مي اختلال ايجـاد كنـد، عكس  ــرگرمي العمـل نشـ هـا و نيز هـا، دور همي دهـد. تفريحـات، سـ

تا،  لذت انسـان محسـوب مي هاازجمله موارد تأمين آزادي و  شـركت در جشـن  شـود. در اين راسـ

وب مي مكتب منفعت  ود كه ازجمله مكاتب اخلاقي محسـ الت سـ ود، گرايي يا اصـ و   سـعادت   شـ

را  منفعت   داند و معتقد اســت: «هر عاملي كه بيشــترين لذت و مي   لذت   خوشــبختي افراد را در 

توان  ) و مي ١٣٤:  ١٣٨٤لمي،  باشــد، خوب اســت»(مع براي بيشــترين افراد جامعه به دنبال داشــته 

ــان ها و فعاليت گفت عمده تلاش  ــت هاي روزمره انس ــتقلال و آزادي و عدم ها، دس يابي به اس

  وابستگي است. 

ــترده جملـه   ــان اي كـه تـا حـدّ گسـ ــتـه و آن را دليـل محكمي بر  اي در ذهنـانسـ هـا نقش بسـ

، هيچ اجباري نيست» كه  كنند، عبارت است از: «در دين آزادي و اختيار خود در دين تلقي مي 

ѫ ̼̼̼ اين عبارت مشــهور، ترجمه آيه «  Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَ�ِإ 
َ

į /توان ادّعا  جرئت مي ) اســتو به ٢٥٦»(البقره

ــگران، آمرين به كرد هيچ آيه  ــه بين علماي ديني، پژوهش اي مانند اين آيه، موردبحث و مناقش

ــلام طرف و عـده معروف و نـاهيـان از منكر ازيـك  هـاي ديني يـاجـاهـل و  و ارزش   اي مخـالفبـا اسـ

ــت چراكـه اين گروه از افراد معتقـدنـد بي  ــبـت بـه دين از طرف ديگر، قرار نگرفتـه اسـ تفـاوتنسـ

صـورت كاملاً مختار و  هاي شـرعي را به خداي متعال، تصـميم بر انجام يا عدم انجام مسـئوليت 

ازماني حق ندارد اين   ي يا سـ ت و كسـ ان واگذار كرده اسـ ان  آزاد، به خودِ انسـ آزادي را از انسـ

اي  گونهاي تفسـيري، به رو، ضـروري اسـت اين عبارت قرآني در قالب ترجمه سـلب نمايد؛ ازاين 

ارائه شــود كه اولاً متناســب و در راســتاي ســاير آيات و روايات باشــد و ثانياً حداقل شــبهه و  

  انحراف احتمالي را به دنبال داشته باشد. 

هاي  ها و لغزشــگاهترجمه قرآن، منشــأ آســيب پژوهشــگرانِ عرصــه مطالعات زبان و   

ــبـت بـه علوم پيش  نيـاز ترجمـه مـاننـد علوم ادبي  مترجمين را عـدم اطلاع، يـا عـدم دقـت مترجم نسـ

ــرف و نحو يا عدم رعايت امانت در افزوده  ــامل علم ص ــيري مي ش ــاس هاي تفس دانند و بر اس



 إکرَاهَ فِ   ی ری تفس   ی ا ترجمه   با   » ی اجبار  ن ی پاسخ به شبهه «نه به د 
َ

   ی بر «لا
ِّ

 ۵۹    |   ی ت ی ترب   ی امدها ی و پ   ن» ی الد

 

، ترادف، تضاد، اشتراك لفظي،  عوامل مؤثر در فهم واژگان مانند هيئت، ماده، معناي ارتكازي 

ياق، به بيان لغزش  يب وجوه معنايي، اختلاف قرائت و سـ هاي قرآن هاي وارد بر ترجمه ها و آسـ

پردازند؛ اما در پژوهش پيش رو، منشـأ آسـيب، فراتر از متن، به نوعِ برداشـت و نگاه جامعه  مي 

ــت؛ يعني حتّي اگر ترجمـه از هر حيـث،  ــده اسـ ــحيح و كـامـل و    از متن ترجمـه معطوف شـ صـ

شـده باشـد، سـؤالاين اسـت كه: آيا حقيقتاً آنچه از مطالعه ترجمه  درنهايت سـلاسـت و دقت ارائه 

شود با آنچه منظور اصليِ مترجم است، يكسان است؟ آيا اين آيه توسط مخاطب، برداشت مي 

صـومين  شـده، مكمل و در راسـتاي سـاير آيات اسـت؟ آيا احاديث و روايات ائمه مع ترجمه ارائه 

شـده باشـد؟ و اين همان ادّعاي فلسـفه تحليل زبان اسـت كه  تواند متناظر با ترجمه ارائه (ع) مي 

ــفه، متكلمان و مترجمان   ــط فلاس ــتعمال زبان توس ــوءاس ــكالات معنادار، به س معتقدند همه اش

ــود بـايـد بـا زبـاني دقيق، فـاقـد ابهـام و دار ديگر، آنچـه مطرح مي عبـارت گردد؛ بـه و...بـازمي  اي  شـ

ــت و نه  ــنده اس ــت، متوجه نويس ــود وإلّا هرگونه انحراف در برداش ــفاف بيان ش ــاختاري ش س

  مخاطب و عموم جامعه. 

ѫ آمده در خصــوص عبارت « عمل مطالعه و بررســي تحقيقات به   Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَ�ِإ 
َ

į نشــان «

هاي تفســـيري و  دهد كه عمده تحقيقات پژوهشـــي در اين خصـــوص، به اختلاف ديدگاه مي 

  شود: ها اشاره مي عنوان نمونه به تعدادي از اين پژوهش اند كه به يين مصاديق آزادي پرداخته تع 

) در پژوهشی با عنوان «تحلیل و بررسی مفهوم کلامی آزادی در آیه  ۱۳۹۳حاجی پور و حسینی ( 

» ِ
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
F¤ا  ِ

ѫ
ǋ َاهLَإ�  

َ
įتکیه با  به»  آملی  آرای علامه طباطبایی، شهید مطهری و جوادی  تبیین   بر  دنبال 

پرداخته یادشده،  میان شأن نزولمصادیق مفهوم «آزادی» در عبارت  از   
ً
نهایتا و  تفسیر  اند  آیه،  های 

شمارند و معتقدند که این آیه در فضای آزادی تشریعی برگرفته از آزادی «آزادی عقیده» را مطلوب می 

ای درنتیجه آن  بوط به جملهگوید. ازجمله نقدهای اساسی بر پژوهش یادشده، مرتکوینی سخن می

 إکرَاهَ  
َ

آیه، همان خطوط کلی و اصولی دین است و لا است که آمده است: «منظور از دین در این 

 دین  
ً
مربوط به این حوزه است، و آیه بر فروع دین اشاره ندارد!» در مقابل این ادّعا باید گفت: اولا

  ارزش(دین اسلام) نزد خدای متعال بدون انجام فروع و حفظ  
ً
های آن، چندان اعتباری ندارد و ثانیا

 إ�Lَاهَ مفهوم «
َ

įشود و هم فروع آن. درستی تبیین شود، هم اصول دین را شامل می» اگر به  

)، در پژوهشـي با عنوان «بررسـي انتقادي تفسـير مشـهور از ١٤٠٠نيا و همكاران ( كريمي 

ِ آيه « 
ѫ Ѵʁ

ّ
Fِ¤ا ِ

ѫ
ǋ َاهL�  اِ

َ
į  ــير  با تكيه » با رويكردي نقادانه و ــي تفس بر «مفهوم واژگان» به نقد و بررس
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ــتن ادله  اين آيه پرداخته  ــئله اجبار بدون داش ــول و فروع دين در مس اند ونقدي بر تمايز بين اص

كافي، يكسان دانستن مفهوم اكراه و اجبار و همچنين استناد به عبارت «قدتبين الرشد من الغي»  

ــبهـات و تبيين مفـاهيم   اند براي نفي اكراه از دين، مطرح كرده  و معتقـدند كه «رفع ابهـامات و شـ

بلند آيه شـريفه، تنها با ارائه تفسـيري عرفاني نظير قول ملاصـدرا ميسـر اسـت و بر پايه آن، آيه 

داري و بندگي مطلوب است كه در آن، خدا با رضايت و محبت اطاعت  درصدد توصيف دين 

ا اين تعبير،  مي  ار و اكراه»؛ بـ ا اجبـ ه بـ ــود نـ ه مي شـ مراتـب  توان گفـت پژوهش اخير رويكردي بـ

ِ تر نسـبت به پژوهش قبل براي عبارت « دقيق 
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
F¤ا ِ

ѫ
ǋ َاهLَإ� 

َ
į اتخاذ كرده اسـت؛ اما اينكه «رفع «

بهات و تبيين مفاهيم اين آيه  ت»، جاي تأمّل   تنها ابهامات و شـ ر اسـ يري عرفاني ميسـ با ارائه تفسـ

ــخت جلوه دادن  ــيري،   دارد و درواقع، نوعي س ــت. فارغ از هر روش تفس درك مفهوم آن اس

اي تفسـيري و همه فهم بر آيه شـريفه، ضـمن تأييد نقدهاي واردشـده بر  توان با ارائه ترجمه مي 

  تري از اين عبارت نصيب مخاطب نمود. تر و جامع هاي تفسيري، فهم دقيق برخي دلالت 

اي تفسـيري بر  باري با ترجمه طور كلّي هدف اين پژوهش، پاسـخ به شـبهه نه به دين اج به   

 » ѫ Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَإ� 
َ

į  ــت كه ــيري بر اين  » و پيامدهاي تربيتي اس وجه نوآوري آن، ارائه ترجمه تفس

هاي ناقص و متناقض با ســاير آيات و روايات اســت.  منظور كاهش برداشــت عبارت قرآني، به 

 : كرد هاي پژوهش را به شرح ذيل مطرح  توان سؤال بدين ترتيب مي 

ِ هاي موجود عبارت « ها و انحرافات ناشي از برخي ترجمه سوءبرداشت  )١
ѫ

ǋ َاهLَ�ِإ 
َ

į

 ѫ Ѵʁ ِ
ّ

F¤چه است؟ا «  

٢(  » عبارت  تفسيري  ѫ ترجمه  Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا  ِ
ѫ

ǋ إLَ�ِاهَ   
َ

į روايات و  آيات  ساير  به  توجه  با   «

 چيست؟

ѫ يابي جديد عبارت « پيامدهاي تربيتي معادل  )٣ Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَ�ِإ 
َ

į چه است؟ « 

  روش پژوهش .٢
تحليلي  - صـــورت توصـــيفي اين پژوهش ازنظر هدف، بنيادي و ازنظر روش، نظري و به 

ــود؛ امـا براي رهيـافـت بـه ترجمـه انجـام مي  اي جـديـد بر عبـارت قرآني موردنظر اين پژوهش،  شـ

ــت از قرآن از منظر برخي علمـا و  هـاي ترجمـه قرآن و روش تـأمـل و ملاحظـه روش  هـاي برداشـ

  شده، از اعتبار لازم برخوردار باشد. اهميت است تا ترجمه ارائه  نظران، حائز صاحب 
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دهد كه  هاي فارســي امروزي نشــان مي جســتجو در تعدد ترجمه هاي ترجمه قرآن: روش 

ترجمه فارسـي بر مصـحف شـريف با روايت حفص از عاصـم كوفي، توسـط    ٦٠تاكنون بيش از 

ها، شـيوه و روشـي خاص در ترجمه  آن شـناس نگارش شـده اسـت؛ اما برخي از نظرانزبان صـاحب 

ــيوه تحت خود اتخاذ كرده  ــود كه ترجمه به شـ ــيري يا اند تا بداعت اثر نمايان شـ اللفظي، تفسـ

ناسـي ترجمه قرآن كريم ) در كتاب روش ١٣٩٩اند. بنا به آنچه جواهري ( منظوم از آن جمله  شـ

ــت، گونـه  يـا لفظ بـه لفظ، ترجمـه  انـد از: ترجمـه لغوي  هـا عبـارت هـاي مختلف ترجمـه آورده اسـ

  ترجمه معنايي، ترجمه آزاد و ترجمه تفسيري.   ١اللفظي، ترجمه وفادار، تحت 

تفاده  از بين روش  ي كه براي ترجمه عبارت موردنظر اين پژوهش اسـ ده، روشـ هاي يادشـ

تكه تعاريف مختلفي براي آن ارائه  ت؛ برخي آن را خواهد شـد، «ترجمه تفسـيري» اسـ ده اسـ شـ

اند، برخي معتقدند ترجمه تفسـيري عبارت اسـت از معنايي و آزاد تلقي كرده   هاي جزء ترجمه 

ــط مطلب مي وقتي  ــرح و بس ــل كه با اين  كه مترجم به ش پردازد، منتها به زباني غير از زبان اص

ــادقين جزء ترجمـه  ــير نمونـه و منهج الصـ ــيري تعريف، تفسـ د  هـاي تفسـ ا برخي معتقـدنـ انـد؛ امـ

بازسـازي فضـاي آيه در زبان مقصـد و انتقال بهتر مفاهيم و نيز ارائه  هايي كه مترجم براي  ترجمه 

ــيح  د آن، توضـ اننـ ــيري و مـ اي تفسـ ه معنـ ايي را در لابـ ه  لاي ترجمـه خويش مي هـ آورد، ترجمـ

  اند. تفسيري 

ــت،     ــيري، انتقال دقيق و بهتر مفهوم آيه به مخاطب اسـ ازآنجاكه هدف در ترجمه تفسـ

شـده، مؤيد و مكمل آيات را مدّ نظر قرارداد كه آيا ترجمه ارائه  براي اين منظور اولاً بايد سـاير 

د آن  ايـ بـ ات قرآن وجود دارد را  ار آيـ ه در ســــاختـ ــي كـ اصـ ــردگي خـ اً فشـ انيـ ثـ ااســــت؟  هـ

عنوان نمونه در ترجمه لفظ  موردتوجهقرارداد تا ترجمه از حالت ســـخت فهمي و گنگ كه به 

هاي تربيتي و  اي مطرح شـود كه پيام گونه به   به لفظ وجود دارد، خارج شـود و ثالثاً ترجمه بايد 

  الشعاع ترجمه قرار نگيرد. هدايت گونه نهفته در ساير آيات، تحت 

 
برخي محققان اين نوع ترجمه را «تعادل پويا»، «بر اساس معنا»، «ترجمه اصطلاحي»، «ترجمه ارتباطي»، «دگرنويسي»،   -١

  اند. «آزاد»، «محتوا به محتوا» نيز ناميده 
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  ها. ترجمه رايج عبارت «لَا أِكرَاهَ فِي الدِّينِ» و برداشت٣

ِ در عبـارت قرآني « 
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
Fا¤ـ ِ

ѫ
ǋ َاهLَ�  أِ

َ
į  برخي از مترجمين، واژه «إكرَاهَ» را «اجبـار» ترجمـه ،«

ان،  رده ك  د (انصــــاريـ دهلوي،  ؛ محـدث ٤٢:  ١٣٨٤؛ بهرام پور،  ٤٢:  ١٣٧٦؛ آيتي،  ٤٢:  ١٣٨٩انـ

ــه ٤٢: ١٣٨٨؛ فولادونـد،  ٤٢:  ١٣٩٤ ــادقي   ٤٢:  ١٣٧٢؛ خرمـدل،  ٤٢:  ١٣٨٥اي،  ؛ الهي قمشـ و صـ

اند ) و برخي آن را به همان شـــكل اصـــلي خود يعني، «اكراه» ترجمه كرده ٤٢:  ١٣٩٢تهراني،  

ــاهي،  ٤٢:  ١٣٧١ائتي،  ؛ قر ٤٢:  ١٣٨٥(ارفع،   ــيرازي،  ٤٢:  ١٣٩٦؛ خرمشـ ؛  ٤٢:  ١٣٨٠؛ مكـارم شـ

ــبـاح زاده،   ــكيني اردبيلي،  ٤٢: ١٣٨٠مصـ ــلواتي،  ٤٢: ١٣٧٢؛ پورجوادي،  ٤٢: ١٣٨١؛ مشـ ؛ صـ

ــكري آراني،    ٤٢:  ١٣٨٧ ــتن» ترجمه  ) و عده ٤٢:  ١٣٨٤و تش اي ديگر آن را به «به ناخواه واداش

هاي انگليسـي قرآن كريم نيز اين  مچنين در ترجمه ). ه ١٣٧١؛ مجتبوي،  ١٣٧٢اند (معزي، كرده 

 » را  كرده compulsionواژه  ترجمــه  «اجبــار»  معنــاي  بــه  ــف »  (يوسـ ؛  ١٨م:    ١٩٣٤علي،  انــد 

  ). ٤٢م:    ٢٠١١؛ صفارزاده،  ١٨م:    ١٩٩٩؛ پيكتال،  ١٨م:    ١٩٥٨شكير،  حبيب 

ــحيح هرچنـد همـه اين ترجمـه    ــت هـا در نوعِ خود صـ ز اين  هـاي متعـددي ا انـد، امـا برداشـ

ها را به انواع توان عمده آن ها در فضاي حقيقي و مجازي جامعه منتشرشده است كه مي ترجمه 

 ذيل تقسيم كرد: 

ــان ) عده ١ ــط پيامبرانش به انس ــه كرده اي معتقدند كه خداي متعال دين را توس ها عرض

ه «  ه آيـ ا بـ ِ اســـت و بنـ
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
F ِ ا¤ـ

ѫ
ǋ َاهLَ�  أِ

َ
į ذيرن ـ»، آن ه بپـ ار كرده كـ ا را مختـ د، براي هـ ذيرنـ ا نپـ د يـ

ان از دين،   دگـ ده بهشـــت و براي رويگرداننـ ام ديني وعـ ه احكـ املان بـ ان دين و عـ دگـ ذيرنـ پـ

  سرگرداني و عذاب در قيامت داده است. 

لام،  ) گروهي معتقدند اجبار در اصـول دين وجود ندارد ولي به ٢ محض پذيرش دين اسـ

لام، الزام اجراي احكام و فرمان  ود واين مي آور و اجبار  ها دين اسـ خصـي دين شـ ت شـ گونه نيسـ

اســـلام را بپذيرد ولي در انجام واجبات و ترك محرمات دين، مختار باشـــد؛ و براي تأكيد بر  

كنند؛ مانند رانندگي كه اجباري نيســت ولي اگر كســي قصــد هايي اشــاره مي اين ادّعا به مثال 

اي معتقدند: «در دين خدا ر، عده رانندگي داشـته باشـد بايد تابع قوانين باشـد. در پاسـخ به اين باو 

  كه اصل است، زور و اجبار وجود ندارد پس چرا بايد در فرع آن زور و تحكم باشد؟» 
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كنند كه آيا ممكن است خداي متعال، هزاران  ) گروهي ديگر اين پرسش را مطرح مي ٣

ــد در حـالي كـه همـه آن پيـامبر را بـه  ــتـاده بـاشـ ــوي مردم و براي هـدايـت آنـان فرسـ تبليغ    هـا در سـ

يكتاپرسـتي و دوري از كفر و ظلم و نيز در وقوع حتمي قيامت، وحدت نظر داشـته باشـند، اما 

ها را بين انتخاب و انكار دين، مختار كرده باشــد؟! پيامبران و ائمه هدايي كه يكي  نهايتاً انســان 

ــدند و در راه مأموريت   ــته ش ــكنجه و كش ــكل ممكن ش ــاً به بدترين ش پس از ديگري و بعض

ــيـدنـد و چـه رنج يش چـه عـذاب خو  ــختي هـا كـه نكشـ هـا و  هـا كـه نبردنـد، آيـا بعـد از همـه اين سـ

ــكنجـه  ازهم دين جنبـه اختيـاري دارد و مردم مختـارنـد كـه بين دين هـا و مرارت شـ داري و  هـا، بـ

ادات دين وجود  بي  ــول و اعتقـ اري در اصـ ا عبـارت «هيچ اجبـ ديني يكي را انتخـاب كننـد؟ آيـ

ــت، كـاملاً همخواني دارد؟ اگر اجبـاري  نـدارد!» بـا آن وعـده  هـاي عـذابي كـه در قرآن آمـده اسـ

  نيست، پس چرا عذاب؟ 

  ) برخي از افراد بـه اعتبـار آيـه « ٤
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ــت و از ٣٠الروم/ »( � ) معتقدند كه دين، امري فطري و دروني اس

ــان اين حيث، كســي نمي  ها را به پذيرش دين مجبور كند؛  تواند از بيرون (خارج از ذهن)، انس

  ها. ها بود و نه مجبور كردنِ آن رو، مأموريت همه پيامبران بيدار نمودن فطرت انسان ازاين 

دهنـد و يـك پـارادوكس در قرآن ت ديگر قرار مي اي ديگر، اين آيـه را كنـار آيـا ) عـده ٥

ــريفـه قرار مي مطرح مي  ِ اند از؛ « دهنـد، عبـارت كننـد؛ آياتي كه كنـار اين آيه شـ
َّ

ȭ¤ا 
َ
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ْ

ȕــت» و در ٨٥عمران/ »(آل ا ــلام اس ــت: «دين در نزد من، فقط اس ). اينكه يكجا آمده اس

غيراز اسلام، دين ديگري پذيرفته نيست و هر ديني جز اسلام اختيار  جاي ديگر آمده است: «به 

ه «  ا اينكـ د بود»؛ يـ اران خواهيـ انكـ د، در آخرت نيز از زيـ ٌ وَ§ِ كنيـ Ѵɽ¤ِ
َ
ابٌ أ

َ
H t َѫـَ ѴʁLِ|ِǓ

ْ
)؛  ١٠٤»(البقره/ ¥

ت، اين خود مي  ده اسـ تواند نوعي اجبار در دين را تداعي  براي كافران عذاب دردناك مهيا شـ

كند و مضـمون هر سـه آيه يادشـده، با «اجباري در دين نيسـت» در تناقض آشـكار اسـت! چراكه  

ــلام اعتبار دارد و  ــلام،  اختيار نمودن هر ديني به وقتي در نزد خداي متعال، فقط دين اس جز اس

مقبول درگاه او نيست و براي چنين افرادي (كافران) و نيز رويگردانندگان از يك عمل عبادي  

ها (سَقَر)، مهيّا شده است، بر اين اساس، مجبور به انتخاب دين اسلام مانند نماز، بدترين عذاب 
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ــويم! هرچند  مراجعه به تفاســير، اين شــبهات و    هســتيم تا به عذاب ســخت پروردگار مبتلا نش

كند اما چند درصـد افراد به دنبال اين رفع شـبهه هسـتند؟ آيا تناقضـات را تاحد زياديبرطرف مي 

آنكه ترجمه را بيان دهند، حال شــود كه عموم مردم، تفســير را بر ترجمه ترجيح مي تصــور مي 

ــتقيم خـدا مي  ــت مسـ ــير را عمـدتـاً برداشـ ــاحـب داننـد ولي تفسـ ظران از آيـات قلمـداد ن هـاي صـ

ها را اي مطرح كرد كه اين ديدگاه گونه توان ترجمه را به كنند؟! سـؤال اينجاسـت كه آيا مي مي 

  رو شود؟ در برداشته باشد و مخاطب با مطالعه ترجمه، با حداقل شبهات ذهني روبه 

  نظران. «لَا إكرَاهَ فِي الدِّينِ» از منظر برخي مكاتب و صاحب٤

ِ عبارت قرآني « 
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
F¤ا ِ

ѫ
ǋ َاهLَإ� 

َ
į ــه نظريه ــاحب » عرص ــياري از ص نظران در علوم پردازي بس

ت. ازآنجاكه قرآن، كتاب تربيت و هدايت و  قرآني و به  اني قرارگرفته اسـ طور كلّي در علوم انسـ

ــاً   ــت كه بعض ــفه تعليم و تربيت نيز عباراتي آمده اس ــت، در برخي كتب مربوط به فلس ــد اس رش

عنوان نمونه، كي يركه تر و مناســب اين عبارت قرآني ســودمند باشــد؛ به قيق تواند در فهم د مي 

پرداز مســيحي مكتب اگزيســتانســياليســم، معتقد اســت «ســر ســپردن به دين، امري  گارد، نظريه 

مثابه آيه توان گفت اين تعبير، به ) كه مي ١٥٩:  ١٣٨٨انتخابي، شـخصـي و باطني اسـت»(گوتك،  
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ان شـده و سـرشـت الهي، خلق  ده در وجود انسـ ها را همان دين اند وخدا اين نيروي دروني نهاده شـ

ــتي معرفي مي  ــت ا توحيـدي و يكتـاپرسـ ــاس، دين كه همـان فطرت الهي اسـ مري  كنـد؛ براين اسـ

شـوند. در  ها با انتخاب و پاسـخ به اين نداي فطري، خداباور و يكتاپرسـت مي دروني اسـت و انسـان 

ــاره با خطبـه  ١٣٩٣همين چهـارچوب، علوي (  ــمن اشـ البلاغـه كه در آن آمده  نهج   ١١٠و    ٥٧) ضـ

ــان  ــت: انسـ ــهادت به يگانگي خدا و  ها بر فطرت توحيدي، تولد يافته و كلمه اسـ ي اخلاص (شـ

ته رسـالت پ  كند: «در پرتو چنين انطباقي  اند، تصـريح مي يامبرش) را هماهنگ با سـرشـت بشـر دانسـ

محور تلقي  - هاي فطري و لذا انســان نشــين از پيام اي اســت موزون و دل اســت كه دين، مجموعه 

ــده و آنگـاه اين مي  ــتـه شـ ــيـل آدميـان نگريسـ چنين  گردد كه گويي در طراحي آن، به فطرت اصـ

تنها در پذيرش اطاعت از آن  كهنه طوري دين ترســيم گرديده اســت به   مجموعه هماهنگي، چون 

تواند باشـد؛ زيرا به دليل فوق، انسـان در دوسـت داشتنِ آن و انقياد  اكراه و الزامي نيسـت، بلكه نمي 

بت به آن هيچ  اس نمي نسـ د با اجبار بيروني خود را منقاد  گونه اجبار دروني احسـ كند كه قرار باشـ
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ــازد»(علوي،  )؛ و بدين ترتيـب در كنـار آن اراده و اختيـاري كه موهبتي الهي بـه ٢١٦:  ١٣٩٣  آن سـ

سـنخ بودن فطرت انسـان با خداوهمچنين مبتني بودن دين خدا بر  شـود و هم انسـان محسـوب مي 

تواند و نبايد دين خدا را بر انسـان تحميل كند چراكه  فطرت انسـان، هيچ نيرو يا اجبار بيروني نمي 

ــط  نيرويي دروني د  ــت اين نيروي دروني توسـ ــان اين وظيفـه را بـه عهـده دارد و كـافي اسـ ر انسـ

اي به نام پيامبران در عالم عصمتو معلمان و مبلّغان ديني در عالم غير عصمتو همچنين نگرش عده 

ها را بيدار سـازد و  هاي آفرينش و خلقت، آن نيروي فطري انسـان به عوامل محيطي چون زيبايي 

ه   بـ ت  ــبـ ل ايشـــان را نسـ ــتورالعمـ ه دسـ ذيرش دين و مجموعـ د؛ ازاين پـ الهي برانگيزانـ اي  رو،  هـ

ســازيموردبررســي قرار داد كه در اين راســتا  رهنمودهاي پيامبران را بايد از منظر تربيتي و انســان 

گيري از رهنمودهاي تربيتي  نمايد، بهره كند: «آنچه امروزه ضــروري مي نســب بيان مي رســتمي 

ها را بداند و به  ايي كه مطابق با فطرت انسـان اسـت. اگر انسـان، اين پيام انبياء الهي اسـت. رهنموده 

ها را كند. پيامبران از جانب خدا مبعوث شـدند تا عقل انسـان ها عمل كند، تربيت الهي پيدا مي آن 

ب،  تمي نسـ ان را صـاحب بصـيرت نمايند.»(رسـ بيدار، هدايت و پرورش دهند و با اين روش، انسـ

اي به خاطر نجات  تنها هيچ اجبار بيروني در كار نيسـت بلكه عده لوم شـد نه )؛ پس مع ١٣٠:  ١٣٩٦

ا زده  ه دريـ دتي، دل بـ ان خود و بهترين عزيزان ديگران از خطرات انحرافي و عقيـ د و حتي جـ انـ

دا نموده  ــحيح،  خود را فـ ه و در جهـت صـ داي فطري درون خود لبيـك گفتـ ه نـ ا همگـان بـ د تـ انـ

  هدايت شوند. 

  يري بر «لَا إكرَاهَ فِي الديِّنِ»اي تفس. ترجمه٥
ي «اِكرَاه» بر وزن «إفعال» و از ريشـه «كُره» اسـت. بنا به آنچه در قاموس قرآن آمده  واژه 

شـده اسـت: كرَِهَ به فتح اول، ناپسـندي اسـت: «در صـحاح، قاموس، مصـباح، مفردات و اقرب نقل 

م  ود و به ضـ خص وارد و تحميل شـ ت كه از خارج بر شـ قتي اسـ ت كهاز   و مشـ قتي اسـ اول، مشـ

  ). ١٠٦:  ٥، ج  ١٣٨١درون و نفس انسان باشد»(قرشي، 

در زبان عربي و فارسـي، متضـاد واژه «مكروه»، واژه «مسـتحب» و متضـاد «اجبار»، «اختيار»  

هاي قرآن، «اجبار»  ريشــه واژه «مكروه»، در عمده ترجمه عنوان هم اســت. ذيل واژه «إكراه» به 

ــت:   ــؤال اينجـاسـ ــت. سـ ار» هم آمـده اسـ ا «اختيـ بـ ــتحبـاب»  اً واژه «اسـ ا حقيقتـ ــت؟  آيـ تراز اسـ

ــت؟ هرچند  عبارت به  ــي اس ــتحباب» در عربي، همان «اختيار» در زبان فارس ديگر، آيا واژه «اس



 ۱۰ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۳سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۶۶

 

 

رسـد با توجه به تركيب آيات قرآن، قرابت بسـياري بين اين دو واژه وجود دارد، اما به نظر مي 

ندي، منفور سـاختن، ناخوشـايند بودن، ناخوشـايند دانسـتن و  توان واژه «كَرهَِ» را «نفرت، ناپس ـمي 

ــد،  رغبتي» ترجمـه كرد؛ حال بي  ــتـه باشـ آنكـه چيزي يا عملي كه در احكـام ديني، كراهت داشـ

مرده  ت و نبايد احدي به انجام  مكروه شـ ت يعني آن عملي كه انجام ندادن آن بهتر اسـ ده اسـ شـ

عملي كه مسـتحب باشـد، سـزاوار اسـت چنين عملي، شـوق و رغبت داشـته باشـد و بلعكس،  

د. اينك با توجه به اين   ته و راغب باشـ تياق داشـ بت به انجام آن اشـ د و نسـ خص باشـ محبوب شـ

 كنيم: ترجمه، آياتي كه شامل اين واژه و مشتقات آن است را همراه با ترجمه آن بيان مي 
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منان» رو آورند اما  تن دشـ دند» براي حفظ دين به «كشـ لام «مجبور شـ لمانان صـدر اسـ اينكه مسـ

بهتر اين اسـت اين عبارت ترجمه شـود: «مقرر و لازم شد بر شما جنگ (با دشمن) در حالي كه  
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  براي شما خير است» (اكثر مترجمين). 
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ها وجود دارد: رغبت و نفرت كه هر دو امري دروني محسـوب  اند و نوعي تضـاد بين آن آمده 
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ــت)، پس مي  ــان را خوش نداش ــت (راه افتادن ايش ديدند، ولي خدا از حركت آنان نفرت داش

ــد: بـا مـانـدگـان [كودكـان و پيران  ــرف گردانيـد و [بـه آنـان] گفتـه شـ ــان را منصـ و بيمـاران]   ايشـ

 بمانيد(فولادوند). 



 إکرَاهَ فِ   ی ری تفس   ی ا ترجمه   با   » ی اجبار  ن ی پاسخ به شبهه «نه به د 
َ

   ی بر «لا
ِّ

 ۶۷    |   ی ت ی ترب   ی امدها ی و پ   ن» ی الد

 

شــده اســت كه اگر تصــميم جدّي بر رفتن به جبهه  اين آيه در شــرح احوال منافقان نازل 

ها  كردند؛ ولي خداي متعال از خيانت آن داشـتند (رغبت داشـتند)، خود را براي جهاد آماده مي 

ــور در ميـدان جهـاد بـه خـاطر كوردلي و   ــت و از انگيزه آنـان بـه حضـ نـالايقي، نفرت  آگـاه اسـ

نشـينان  نشـين خانه داشـت ولذا آنان را از رفتن به ميدان جهاد بازداشـت و به آنان گفته شـد: هم 

  (كودكان و سالمندان و بيماران) باشيد. 
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ــعيـت افراد مختلف در قبـال يـك نم  ونـه از اعمـال عبـادي در قرآن توجـه كنيم: از مجموع وضـ

وص اقامه نماز كه از مهم  ت  آيات و روايات در خصـ رعي در اديان الهي اسـ تورات شـ ترين دسـ

و شــايد به دليل اهميتِ فراوان اين عمل عبادي بوده اســت كه در قرآن از بين همه اعمال، اين  
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شده است كه در تعريف آن نسـبت به اقامه نماز ندارند و جايگاه اين افراد در قيامت «سَقَر» بيان 
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اند، به اين معنا كه ممكن اســت  انگار ناميده شــده گروه دوم، كســاني هســتند كه ســهل 

قامه كنند و گروه سـوم،  وقت يا گاهي اوقات و البته بدون توجه و حضـور قلب، نمازي را ا همه 

افراد رياكار، كساني كه حتّي ممكن است به نماز اول وقت نيز مقيّد باشند اما صرفاً براي جلب  

  آورند؛ در توصــيف اين دو گروه اخير، آمده اســت: « نظر ديگران بجا مي 
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ان مي ١٤٢»(النســـاء/ � افقـ الي )؛ منـ د؛ درحـ د خـدا را فريـب دهنـ ه او آن خواهنـ ا را فريـب كـ هـ

كنند  خيزند؛ و در برابر مردم ريا مي خيزند، با كســالت برمي كه به نماز برمي دهد؛ و هنگامي مي 

) و در جاي ديگر آمده اسـت: ١٠١:  ١٣٨٠نمايند (مكارم شـيرازي،  ا را جز اندكي ياد نمي و خد 
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)؛ يعني پس واي بر  ٦تا   ٤»(الماعون/  |

ــهـل  ــاني كـه در نمـاز خود سـ ــاني كـه ريـا  كنن ـانگـاري مي نمـازگزاران، همـان كسـ د و همـان كسـ

  ). ٦٠٢:  ١٣٨٠كنند (مكارم شيرازي،  مي 

انگاران در نماز شــود رياكاران و ســهل با كنار هم قرار دادن آيات اخير، مشــخص مي 

شـود  ممكن اسـت در يك رديف و مجازات يكسـان قرار گيرند؛ و نيز با اندكي تأمل معلوم مي 

انگار و رياكار، يك عامل و آن «عدم  هل كه وجه مشـترك اقامه نماز در سـه گروه ولنگار، س ـ

توان سـبك شـمردن را نتيجه  رغبت» اسـت و حتّي در حديث يادشـده از امام صـادق (ع)، مي 

شــده توســط گروه  توان اذعان كرد كه صــرفاً نماز اقامه «عدم رغبت» قلمداد كرد؛ بنابراين مي 

ــبـت بـه  ــت يعني گروهي كـه نسـ اقـامـه نمـاز، راغـب    چهـارم مورد تـأييـد و پـذيرش حـداكثري اسـ

  هستند و مشتاق. 

ِ توانيم ترجمه تفســيري آيه « با توجه به آنچه تاكنون مطرح شــد، مي 
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ْ
¤ ِѳɯ  /ــنهادي: «هيچ بي ٢٥٦/ ٢»(البقره رغبتيدر  )؛ ترجمه پيش

هاي ديني، بدون شـوق و  دين نيسـت [اعتقاد به اصـول دين، انجام اعمال عبادي و حفظ ارزش 

ت]» رغبت دروني، بي  خص   اعتبار اسـ ي كه به طاغوت  هدايت از گمراهي مشـ ت؛ كسـ ده اسـ شـ

ــتـه محكم و   ــود و بـه خـدا ايمـان آورد، بـه رشـ ــيطـان و هر موجود طغيـانگر] كـافر شـ [بـت و شـ

  استواري گرويده است و خدا شنوا و داناست. 

ترين نكته در متن آيه شـريفه، واژه «في الدين» اسـت و اين يعني اينكه در چهارچوب  مهم 

ه خـار  ه دين و نـ دارد؛ بـ اي از اعمـال ديگر، اگر دين را مجموعـه عبـارت ج از آن، اكراهي وجود نـ

ادي، حفظ ارزش  ايي عبـ دّهـاي حقيقي و زيبـ مـ اي  ه هـ ي  نظر خـدا قلمـداد كنيم، در چنين مجموعـ

ــتـه  ــجم و بـه هم پيوسـ ــتن دروني، ريـا و تزوير، منسـ اي، هيچ تهـديـد خـارجي (زور)، خوش نـداشـ
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ــهـل  و ولنگـاري جـايگـاهي نـدارد و اگر يكي از اين موارد، بـه حوزه دين   انگـاري خودبرتربيني، سـ

ــود، دين آن  ــته و آن «إكراه»  ها را پس مي وارد ش زند. همه اين عوامل، در يك مفهوم جمع گش

رباز زند، از دايره «في الدين»   ت، سـ تور دين اسـ ي از انجام عملي كه دسـ ت؛ بنابراين، اگر كسـ اسـ

ــبت دهد. با چنين تعبيري، « خارج گشــته و حق ندارد كوتاه    يِ خود را به «لا إكراه» نس
ѫ

ǋ اهLإ� į

 ѫ ѴʁFداران حقيقي، يعني دور انـداختن هر عـاملي كـه در چهـارچوب اعمـال » براي اهـل دين و دين ا¤ـ

  كند. ضـــمن اينكه هر دو جمله « هاي ديني، «رغبت دروني» را تهديد مي عبادي و حفظ ارزش 
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Fِ نمـاينـد و مكمّل طور مجزا معنـاي كـاملي افـاده مي » بـه ا¤ـ

رغبتي در دين نيســت، حقيقتاً  كه اگر گفته شــود «هيچ بي نحوي شــوند به يكديگر محســوب مي 

شـده اسـت»، بدين معناسـت كه چون رغبت به هدايت (ايمان و عمل  هدايت از گمراهي مشـخص 

ا  رك) در همگان نهادينه صـ لالت (ظلم و شـ بت به ضـ ت (فطرت دروني)  لح) و نفرت نسـ ده اسـ شـ

ي ازاين  د، اهل هدايت و كسـ الح (في الدين) راغب باشـ ي كه در ايمان و انجام اعمال صـ رو، كسـ

 كه نسبت به ظلم و شرك رغبت داشته باشد، اهل ضلالت است. 

نهادي، تحليل ارائه  يري پيشـ ده ذيل اقامه نماز را مي   با توجه به ترجمه تفسـ توان به همه  شـ

ø�ِِ¦  اعمال عبادي و ارزشــهاي ديني تعميم داد؛ بعنوان نمونه داريم: «  ِ Tــَ
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َ
اند ) كه به اعتبار اين عبارت، نبايد كسـاني كه در راه خدا كشـته شـده ١٦٩»(آل عمران: ا¤ȭِ أ

انگار و رياكار را از جهادگران واقعي كه  و بايد حســـاب افراد ولنگار، ســـهل   را مُرده بپنداريم 

ــتـاقـانـه بـه  ــوي جبهـه مشـ ــونـد يـا بـا مـال و جـان خود بـه دفـاع  هـاي حق عليـه بـاطـل اعزام مي سـ شـ

خيزند، ســوا كرد؛ بر اين اســاس، اگر كســاني نســبت به فدا شــدن در راه خدا يا كشــتن  برمي 

نَيَ منان خدا (إحدَي الحُسـ ند، نزد خداي متعال،  دشـ ته باشـ تياقي در دل نداشـ ين) هيچ رغبت و اشـ

ــوق دروني افراد،   ــد چراكه رغبت و ش به درك كامل مقام جهاد يا شــهادت نائل نخواهند ش

  اساس ارزش حداكثري اعمال عبادي است و اين معادل ترجمه ارائه شده است. 

ــوص يكي ديگر از ارزش  توان افراد را به ز مي هاي ديني بنام حجاب و عفاف ني در خص

انگار  بندوبار كه هيچ تقيدي نسـبت بهپوشـش ندارد؛ سـهل چهار گروه تقسـيم كرد: ولنگار يا بي 

كه ممكن اسـت صـرفاً به خاطر موقعيت شـغلي و رعايت قوانين پوشـش در محيط كار، مقيّد به 

پوشـش و   پوشـش باشـد اما در سـاير اماكن و حتي فضـاي عمومي جامعه، چنين تقيدي نسـبت به 

دامني نداشـته باشـد؛ رياكار: كه اين افراد حتّي ممكن اسـت با پوشـش كامل حفظ عفت و پاك 
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ها صـــرفاً براي تظاهر و تزوير اســـت،  در انظار عمومي ظاهر شـــوند اما چون نيت و هدف آن 

چنين افرادي نيز همـاننـد گروه اول و دوم، منفور و مـذموم درگـاه خـدا در امر مقـدس حجـاب  

ود. رويكرد مشـترك اين سـه گروه نسـبت به حجاب و پوشـش، يك عامل اسـت و آن خواهند ب 

رو، صــرفاً و  «عدم رغبت» نســبت به رعايت حدود الهي و حفظ پوشــش و عفت اســت؛ ازاين 

ــوب مي  ــود و آن رعايت عفـت توأم با فقط يك گروه در دين (في الدين) با حجـاب محسـ شـ

ها در شـود و ازآنجاكه ارزش محسـوب مي رغبت اسـت؛ چراكه اين عمل، نوعي ارزش ديني  

اند، لذا در هر زمان و مكان بايد نسبت به آن مقيد بود و راغب؛ و اين  دين اسلام، ثابت و مطلق 

ِ هـا همگي فحوا و جـانِ عبـارت « مثـال 
ѫ Ѵʁ ِ

ّ
Fا¤ـ ِ

ѫ
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َ
į  ــي درحفظ و اعتلاي ــت كـه اگر كسـ » اسـ

انگار  قطعاً در يكي از سه گروه ولنگار، سهل  الدين)، رغبتي نداشته نباشد، هاي ديني (في ارزش 

ه گروه را مي  ور و  و رياكار قرار خواهد داشـت، هرچندكه اين سـ توان در قالب يك گروه تصـ

  تجميع كرد چراكه هر سه نزد خداوند منفور و مذموم است. 

  . پيامدهاي تربيتي ترجمه پيشنهادي «لَا إِكرَاهَ فِي الديِّنِ»٦
ِ رت « در ترجمه تفســـيري عبا 

ѫ Ѵʁ
ّ

Fِ¤ا ِ
ѫ

ǋ َاهLَ�ِإ 
َ

į  گفته شـــد: «اعتقاد به اصـــول دين، انجام «

ــوق و رغبـت دروني، بي اعمـال عبـادي و حفظ ارزش  ــت» و اين  هـاي ديني، بـدون شـ اعتبـار اسـ

ــت كـه در چهـارچوب دين، هرگونـه اعتقـاد و عملي كـه از روي اجبـار يـا ولنگـار،   بـدان معنـاسـ

ارزش اســت، وجه مشــترك همه  اعتبار و بي شــود بي   انگاري و رياكاري انجام خمودي، ســهل 

ده، يك عامل و آن «عدم رغبت» اسـت؛ ازاين  رو، هر كاري كه به نام دين و براي عوامل يادشـ

هل دين انجام مي  رخوردگي، سـ ود، نبايد با ملالت، نفرت، سـ د شـ انگاري و رياكاري همراه باشـ

ــگـاه خـداي تعـالي، ارزش چنـداني نـدارد»؛ ب ـ ــت و  عبـارت ه وإلا در پيشـ ديگر، اولاً هر عمـل زشـ

ــود،   ــوم و حرام و مكروه در دايره دين وجود ندارد و اگر به حوزه دين وارد شـ ــند و شـ ناپسـ

زند؛ ثانياً هرگونه خســتگي و نفرت در انجام وظايف ديني توجيه  ها را پس مي احكام ديني آن 

يد و هر عملي كه قرار اســت كه نام دين بميان آمد، هر پيشــامدي كه به وجود آ ندارد و آنگاه 

ــبت به انجام آن خوش  ــود، بايد در دل نس مثال: اگر عنوان بين بود و راغب؛ به بنام دين انجام ش

كسـي در وقت نماز در وجود خود احسـاس خسـته بودن، خوش نداشـتن، نفرت داشـتن، رغبت  

، همه اين حالات، از گونه تعابير نسبت به اقامه اين فريضه الهي در دل داشته باشد نداشتن و اين 
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گيرد و چون هر دو، هيچ اعتباري در هواي نفس و مكايد شـيطانِ در مقابل امر خدا نشـئت مي 

ــود، نزد خـداي متعـال كم  ــعيتي اقـامـه شـ اعتبـار  ارزش و بي دين نـدارنـد، اگر نمـازي بـا چنين وضـ

عبادي كه ذكر  خواهد بود؛ بنابراين، قبل از فرارسيدن وقت نماز و براي انجام اين عمل بزرگ 

ــت و لحظه  ــت، بايد رغبت داش ــماري كرد؛ همچنانكه دوازده مرتبه در اذان و  االله الأكبر اس ش

ــان براي اقامه نماز در اول وقت، بدود و   ــت كه انس ــزاوار اس ــت، س اقامه، واژه «حيََّ» آمده اس

دهد و نبايد   بشـتابد تا از اين طريق، رغبت درونيِ خود را به خدا يا به فطرت و باطن خود نشـان 

ــتگي و نفرت و امثال اين  ــتند را با «دين» و اعمال خس ــان هس ها كه همگي مقولات درونيِ انس

ــبحـان بـا ديني گره زد. بـا اين تعـابير، مي  توان اذعـان كرد ميزان قبولي اعمـال ديني نزد خـداي سـ

  ميزان رغبت افراد براي انجام اعمال متناسب است. 

انه  تاب گرفتن در هاي ديني را مي ي و ارزش هاي رغبت در اعمال عباد نشـ توان هم در شـ

اتِ ها « انجام آن  َ Ѵɷ َѫ ْȕا ا×
ُ
��ِ

َ
� ــْ �Tـ

َ
) و هم در انجام مســتحبات ملاحظه كرد كه برخي  ١٤٨»(البقره/ |

ها، به اقامه نماز شب ركعت نماز نافله و در رأس آن   ٣٤افراد در كنار نمازهاي واجب، به اقامه  

ان مي نوعي « اهتمام دارند كه به  دهند؛ يا برخي از افراد علاوه بر  رغبت» خود را به اقامه نماز نشـ

ــتند يا روزه ماه مبارك رمضــان، به روزه در ماه  هاي ديگر مانند رجب و شــعبان نيز راغب هس

اينكه برخي افراد داوطلبانه در قالب نيروهاي بســـيج مردمي در ميدان خدمت، جهاد و دفاع از 

هايي از وجود  شـوند كه همه اين موارد، نمونه اي ديني حاضـر مي ه سـرزمين و نيز حفظ ارزش 

  شوند. رغبت در دين و انجام اعمال ديني محسوب مي 

ــت، بـايـد اذعـان كرد كـه   بـا توجـه بـه اينكـه مفهوم «لـَا إِكراَهَ» در كنـار «فِي الـدِّينِ» آمـده اسـ

ام فراي  ه انجـ ض ديني و حفظ  «هيچ اكراهي در دين نيســـت» براي افرادي اســـت كـه مقيـّد بـ

هاي آن هسـتند تا بدانند كسـب حداكثر امتياز قبولي اعمال و فرايض، انجام آن اعمال و  ارزش 

ــد،  ــتر بـاشـ ــت؛ هر چـه ميزان رغبـت بـه انجـام فرايض، بيشـ حفظ حـدود ديني بـا رغبـت تمـام اسـ

ه رو، كسـاني كه هيچ تقيّدي نسـبت ب ها در دين، بيشـتر خواهد بود؛ ازاين مقبوليت و ارزش آن 

ــبـت بـه انجـام اين اعمـال برخوردار   دين و انجـام واجبـات آن نـدارنـد، قطعـاً از حـداقـل رغبـت نسـ

گريِ  گري و اباحه نظر باشــند و لااُبالي نيســتند و نبايد در خصــوص اين عبارت قرآني صــاحب 

  خود را به جمله «هيچ اجباري در دين نيست» نسبت دهند. 

ا ممكن    رغبتي در دين و از منظر قرآن، هرگونـه بي  اعـث كـاهش ارزش يـ اعمـال ديني، بـ
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است به هبط آن عمل منتهي شود واگر كسي نسبت به اعمال ديني و هر كاري كه مورد تأكيد  

باوري اوسـت  داري و دين ميل باشـد يا نفرت داشـته باشـد، اشـكال اسـاسـي در دين دين اسـت، بي 

گري از اين نوع كه بايد از فقطدر توان بدني، وقت محدود، شرايط محيطي و هر توجيه دي و نه 

ــيخ عبـاس قمي از قول امـام  همـه اين  هـابـه خـدا پنـاه ببرد، همچنـانكـه در مفـاتيج الجنـان مرحوم شـ

 العارفين سـيدالساجدين (ع) در دعاي ابوحمزه ثمالي آمده است: « 
َ

��ِ 
ُ
tُ×ذ

َ
ِ أ

ّ ѫʏِإ َّ«½ُ
َّ
µَ©ِ  ¦ِUَ   ا§¥

َ
�

ْ
 ا¤

ِ¦   وَ 
َ

]ـ
َ
}
ْ
ّ»ِ  وَ  ا¤

َ ْȰوَ   ا   ِ
ѫ ْ
ѳʂ ُ ѳ
ْ

ȕوَ   ا   ¦ِ
ْ

?�ُ
ْ
Ѭِ  وَ  ا¤

َ
ȭ

ْ
}

َ
y

ْ
َ×ةِ   وَ  ا¤ Uـْ

َ
�
ْ
Ѭِ  وَ [   ا¤

َّ
Ȭ ِ

ّ
H¤وَ ] ا   ِÁ َ́ َ� Uـْ َ ْȟوَ   ا   ِL

ْ
�
َ
}
ْ
Áِ   وَ  ا¤

َ
��

َ
}
ْ
ِ   وَ   ا¤

ّ ُ
ǘ  ٍÁ َّø¥ِ�َ   َو 

َ×ا6ِِ\ 
َ
}
ْ
�   ا¤ Lَ  ©ـَ َ َ ѫƊ   � َ ْ ѫـʇ©ِ  َو   � µَ  ©ـَ

َ
m�َ )«؛ چرا كـه همـه اين موارد، در دين خـدا و انجـام ٢٥٧ش:    ١٣٧٥(

ــته، اختلال ايجاد   ــايس ــان مي هر عمل ش ــبت به تكاليف ديني را از انس كند و لذت و رغبت نس

شـود اعمال ديني براي انسـان ابتدا حالت تكرارشـونده و سـپس بيهوده و نهايتاً  سـلب؛ و باعث مي 

ــده بـه خود گيرنـد؛ بـه  دار حقيقي بـايـد خود را از هرگونـه پليـدي و  ديگر، يـك دين عبـارت رهـاشـ

كند، دور آنچه خدا امر فرموده اسـت، خللي ايجاد مي آلودگي و سـسـتي كه احتمالاً در انجام 

  ها را نيز از خداي متعال درخواست كند. سازد و حتّي دوريِ از آن 

يب اجتماعي را علاوه بر ظلم به خود، نوعي  با توجه به آيات قرآن، مي  توان هرگونه آسـ

تعمال دخاني  وداسـ ش يا تعدّي به حقوق ديگران و خداي متعال دانسـت. اينكه ادعا شـ ات يا پوشـ

هر معضـل اجتماعي ديگري كه در جامعه رواج دارد، امري شـخصـي و بين انسـان و خداسـت و  

ــت   ٢١و    ٢٠ربطي به ديگران ندارد، كاملاً با آيات  ــت؛ چراكه آمده اس ــاد اس ــلت در تض فص

ــان به اعمالي كه همواره انجام مي «وقتي به آتش مي  ــتش ــم و پوس ــند، گوش و چش دادند،  رس

گويند: همان گويند: چرا بر ضـد ما گواهي داديد؟ مي دهند؛ و آنان به پوسـتشـان مي گواهي مي 

مون اين آيات اين  اخت»؛ از مضـ خن آورد، ما را گويا سـ گونه  خدايي كه هر موجودي را به سـ

ــان در برمي  ــاكيان عليه انس ــت (مو) ي بدن خود و ديگران، از ش ــم و پوس آيد كه گوش، چش

ها،  فقط اعضـاي بدن انسـان، بلكه اعضـاي بدن سـاير انسـان ديگر، نه رت عبا قيامت خواهند بود؛ به 

  الناس)، شكايت خواهند كرد. ها ظلم نموده است (حق عليه كسي كه در حقّ آن 
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هاي خود، تحمل زندان و شـكنجه و هزاران مورد از اسـت ونيز فدا كردن همه هسـتي و داشـته 

فداكاري ائمه معصـومين (ع) ناظر به اين عبارات اسـت: «رغبت بسـيار در انجام فرامين  اين قبيل  

ــيار در حفظ   ــتمگران و رغبت بس ــيار در نجات مظلومان از ظلم س الهي (في الدين)، رغبت بس

  دين خدا از خطر انحراف». 

ــي و بي  رغبتي در دين اعتبـار و جـايگـاهي نـدارد و از آنجـا كـه حـال كـه هر گونـه نـاخوشـ

ان  ب علم و معرفت و نيز تربيت انسـ تورات مهم ديني، كسـ ت كه اين اهميت و  يكي از دسـ هاسـ

ــت: « ارزش را مي  ــتين آيـات قرآنكـه آمـده اسـ َ توان از نزول نخسـ َّȣtَ یH
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ــتگي، نفرت و بي نبايد لحظه  ــاس خس ــبت به امر  اي در امر تعليم و تربيت، احس ميلي كرد و نس

ــد، بلكـه بـايـد همـاننـد جهـادگران در ميـدان جهـاد نظـامي تـدريس و يـادگيري بي  كـه بـا رغبـت شـ

ــايـت پروردگـار، قيـام كرده  ــوق جلـب رضـ تمـام توان  انـد، در جهـاد علمي نيز بـا  رغبـت و بـه شـ

حاضــر شــد و قطعاً كســاني مشــمول حداكثر رضــايت پروردگار و رضــوان او در خصــوص  

مي  آموزي و علم علم  كلات فراوان مالي و جسـ ختيها و مشـ د كه با وجود سـ اندوزي خواهند شـ

و...، نهايت رغبت و تلاش خود را در امر تعليم و تربيت به كار گرفته باشــند؛ از اين رو، نبايد 

ــه پ  ادگيري، بي در عرصـ اددهي و يـ ــخـت يـ انگيزه بودنِ رغبتي و بي ميلي و بي ر مخـاطره و سـ

ــأ آن مي  ــتمزد  احتمـالي كـه منشـ ــمي، عـدم قـدرداني ديگران يـا حقوق و دسـ توانـد نـاتواني جسـ

ــد را بـه امر مقـدس تعليم و تربيـت گره زد و ارزش والاي تعليم و تربيـت را تحـت   انـدك بـاشـ

و در مقابل، بايد رغبت و لذت و شـوق به علم آموزي و علم   الشـعاع چنين عواملي كاهش داد؛ 

اندوزي را در همه عوامل آموزشــي اعم از مربيان، متربيان و والدين و همه دســت اندركاران  

ه تعليم   اخت و افزايش داد و اجازه نداد هيچ عامل بيروني، عرصـ آموزش و پرورش، نهادينه سـ

ــعيف و تخريـب كنـد. بـايـد بـدا  توانـد ارزش  نيم و يـاد بـدهيم كـه هيچ عـاملي نمي و تربيـت را تضـ

  تعليم و تربيت را كاهش دهد. 

  . نتيجه گيري٧

ِ هاي صــحيح از عبارت « با وجود ترجمه 
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ده اسـت. مهم  ي از ترجمه مشـهور اين عبارت، به صـورت  از آنارائه شـ وءتفاهمات ناشـ ترين سـ



 ۱۰ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۳سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۷۴

 

 

اي به عدم اجبار در اصـول دين باري در دين نيسـت»، رايج گشـته اسـت تا جاييكه عده «هيچ اج 

اي به عدم اجبار هم در اصـول دين و هم در فروع آن ونتيجتاً اين ادعاها به عدم معتقدند و عده 

ايـت و حفظ ارزش  ادي و نيز عـدم رعـ ال عبـ ام اعمـ ه انجـ ايبنـدي و تقيـّد بـ اي ديني آنهم در پـ هـ

اي منجر شـده اسـت و معتقدند خداي متعال، تصـميم بر انجام  امعه توسـط عده فضـاي عمومي ج 

ــئوليت  ــورت كاملاً مختار و آزاد، به يا عدم انجام مس ــرعي يا آزادي در عقيده را به ص هاي ش

ــان واگذار كرده اســت و كســي حق ندارد اين آزادي را از انســان ســلب يا او را در  خودِ انس

  نمايد.   محيط اجتماعي محدود و محصور 

هاي ناشـي از ترجمه اين عبارت قرآني كه امروزه به صـورت شـعار «نه به سـوءبرداشـت 

شــود، امري بديهي و قابل دين اجباري، نه به حجاب اجباري، نه به روزه اجباري و...» تبليغ مي 

رود و  اســت، چرا كه در زبان فارســي واژه «اجبار» در مقابل «اختيار» به كار مي بيني بوده پيش 

اي نتيجه بگيرند كه وقتي گفته شـود: «هيچ اجباري در دين نيست»، بديهيست ممكن است عده 

دين امري كاملاً اختياري اسـت و هيچ فرد يا نهادي حق ندارد اين آزادي در عقيده را مصادره  

ا  انـدين بـ ازيچـه گمراهـان و معـ ايـد! و از آنجـا كـه اين عبـارت امروزه بـ يـا در جـامعـه، محـدود نمـ

ير عبوديت و ارزش اسـلام   عي دارند با اين ترفند، ديگران را نيز از مسـ هاي  قرار گرفته اسـت، سـ

ــرورت توجـه بـه ترجمـه  ازنگري در آن ديني بـازدارنـد؛ از اين رو، ضـ هـا بمنظور  هـاي رايج و بـ

  تر مفهوم آيه امري غيرقابل انكار است. درك بهتر و دقيق 

ــاس معناي واژه «كُره» ب  ــيري  در اين پژوهش و بر اسـ ــه «إكرَاه»، ترجمه تفسـ عنوان ريشـ

رغبتي در دين نيسـت [اعتقاد به اصـول عبارت «لَا إكرَاهَ فِي الدِّينِ»، به اين صـورت ارائه شـد: بي 

ادي و حفظ ارزش  ال عبـ ام اعمـ ــوق و رغبـت دروني، بي دين، انجـ دون شـ اي ديني، بـ ار  هـ اعتبـ

هر گونه اعتقاد و عملي كه از   اسـت] و اين بدان معناسـت كه در چهارچوب دين (في الدين)، 

ارزش اســت،  اعتبار و بي انگاري و رياكاري انجام شــود بي انگاري، خمودي، ســهل روي ول 

رغبت» است و منظور اينست: هر عملي كه قرار است  وجه مشترك همه عوامل ياد شده، «عدم 

رغبتي،  اگر با بي ذيل دين و براي دين و بنام دين انجام شـود و در قيامت، دسـتگير انسـان شـود،  

ميلي، كسـلي، خمودي، رياكاري و نظير اينها همراه باشـد، داراي اعتبار و ارزش نيسـت. در بي 

ده، چنين تعبيري از اين آيه، نه تنها فروع دين، بلكه اصـول  تضـاد با برخي از نظريات مطرح شـ
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نيســت؛ لذا، شــود و لزومي به تحديد آيه به فروع يا اصــول همه اركان دين را نيز شــامل مي 

ها، آنچه كه  از بين كلمات در وسعت معنايي واژه «إكراَه» و نيز از بين انواع ترجمه ضروريست 

بيشـترين تطابق با سـاير آيات و روايات را داراسـت، مورد توجه قرار داد. ضـمن اينكه هر عملي 

ــت كه چنين   ــت، بدان معناس ــده اس ــه كُره) معرفي ش عملي كه در دين بعنوان مكروه (از ريش

ــود، آن  ــايند دين نيســـت و اگر به حوزه دين وارد شـ زند؛ و اين يعني، هر ها را پس مي خوشـ

ــت يا از  ــد، قطعاً يا از روي رياكاري اس ــي و عدم رغبت دروني همراه باش عملي كه با ناخوش

ــهـل روي ول  انگـاري، ترس از ديگران و نظير اينهـاو حتّي اگر آن عمـل، در ظـاهر،  انگـاري، سـ

  و زيبا نيز اجرا شده باشد، نزد خدا از اعتبار چنداني برخوردار نيست.   بطور كامل 

به اعتبار آنچه كه بعنوان ترجمه تفسـيري «لَا إكرَاهَ فِي الدِّينِ» مطرح شـد و نيز سـاير آيات 

ود كه در تربيت ديني و در قبال انجام هر عمل ديني مانند نماز، مي نتيجه مي  ان شـ ها را توان انسـ

ه گروه اول انگار، سـهل وه تقسـيم كرد: ول به چهار گر  انگار، رياكار و راغب؛ وجه مشـترك سـ

نســبت به فريضــه نماز، «عدم رغبت» اســت كه مذموم، منفور، مشــمول «وَيل» و عذاب خدا 

شود فقط گروه چهارم، يعني كساني كه نسبت به اقامه نماز «راغب»  اند و معلوم مي معرفي شده 

  الي است. تع هستند، مورد رضايت حق 

ــاير روايـات و وقـايع تـاريخي، چنين تعبيري را نيز مي  ــاس سـ ــاير اعمـال  بر اسـ توان بـه سـ

هـاي ديني از جملـه علم عبـادي مـاننـد حج، جهـاد، امر بـه معروف ونهي از منكر و نيز همـه ارزش 

آموزي و علم اندوزي، حجاب و عفاف، ياري نيازمندان و يتيمان، صدقه، تعاون و... نيز تسرّي 

ــبت به اعمال د  ــوان الهي قرار خواهند گرفت كه نس ــمول رض ــاني مش ــرفاً و فقط كس اد كه ص

  هاي ديني در دل، راغب باشند و مشتاق. عبادي و حفظ شعائر و ارزش 

ѫ با چنين تعبيري از «  ѴʁF¤ا 
ѫ

ǋ اهLإ� į » تناد عبارات مشـهوري چون ات» و به اسـ Ѵɷَѫȕا×
ُ
��ِ

َ
�Tـ�

َ
|  ،«

 » ¦ªَuَ¤ا ِ Ѵɷ
َ

> 
َ

Ȼtَ َّŃَ » ،« هL>
Ѫ
įا ¾tَرN©َ �øَ³

ُّ
F¤يابيم كه انسان، در دين (في الدين)  » و نظير اينها، درمي ا

ها، كاملاً آزاد اســت بهترين بذرها را نســبت به ديگران  يعني در مجموعه همه خوبيها و زيبايي 

در مزرعه آخرت كاشت نمايد و در انجام هيچ خيري از ديگران و زمان، عقب نماند؛ نه اينكه  

كه بذري را بكارد يا نكارد؛ بعبارت ديگر، آزاد باشـــد كه عمل و ارزش ديني را   آزاد اســـت 

  انجام دهد يا وانهد كه چنين برداشتي خلاف همه آيات قرآن است. 
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ــاير اعمال در آخرت     ــنجش و تفكيك اعمال نيك از سـ «لا إكراه في الدين»، معيار سـ

ر قرار باشـد بعنوان يك نقطه نوراني  زند، اگ اسـت؛ بعبارت ديگر، هر عملي كه از انسـان سـر مي 

رط اول: «فِي الدِّين» باشـد، يعني   رط باشـد: شـ در پرونده اعمال وي ثبت شـود، بايد حائز دو شـ

رو بسـياري از باشـد و چون حوزه دين، بسـيار گسـترده اسـت، از اين مصـداقي در دايره دين داشـته 

ال مي  ان اعمـ د؛ مـ ارچوب دين قرار گيرنـ د بنوعي در چهـ ادات فردي و جمعي،  تواننـ ه عبـ د همـ نـ

آوري و...؛ و شــرط دوم: عمل خدمت به ديگران، آباداني محيط زيســت، پيشــرفت علم و فن 

انگاري، رياكاري، چشــم و  انجام شــده، با «لَا إكراَه» همراه باشــد، يعني در انجام اعمال، ســهل 

مي، كسـب منفت مالي و مقام دنيايي، جبر بيروني، كسـب رضـايت ديگران  و نظير اينها   همچشـ

وجود نداشـته باشـد كه وجه مشـترك همه چنين عواملي، عدم رغبت و شـوق دروني (إكراه) 

لاإكراه)، هر  - براي كســب رضــايت پروردگار اســت، پس با احراز اين دو شــرط (في الدين 

شــود و  عملي كه از انســان ســرزند، بعنوان يك عمل نيك و نوراني در پرونده انســان ثبت مي 

ــان در قيامت    مادامي كه  ــتگير انس ــوند، دس ــند، هبط نش اين چنين اعمالي با گناه و اعمال ناپس

  خواهند بود. 

ــت،   ــيـار در آيـات و روايـات اسـ از آنجـا كـه علم آموزي و علم انـدوزي مورد تـأكيـد بسـ

ت كه بي  ب علم و  نتيجه اين اسـ تياق دروني براي كسـ ير تعليم و تربيت و عدم اشـ رغبتي در مسـ

شـود و هر گونه موفقيت و پيشـرفت علمي اگر ش دينيِ علم محسـوب مي معرفت، كاهش ارز 

ــلطّ بر آن  ــب منفعت مادّي يا فريفتن ديگران يا تس ــد، نزد پروردگار بي براي كس ارزش  ها باش

  خواهد بود. 
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